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اصول و مبانی مدیریت سیاسی علوی
مقدمه:
	اصول و مبانی مدیریت سیاسی دولتها در ادوار تاريخ متفاوت است، چون هر حكومت و دولتي بنا بر جهان بيني و شناختش از جهان هستي، اهدافي را مد نظر دارد كه براي رسيدن به اهداف خود از سياستهاي خاص متناسب. براي دستيابي به اهدافش استفاده مي نمايند. حضرت علی(ع) علاوه بر اينكه خود عامل به یک سری اصول و مبانی مدیریت سیاسی بود، ديگران را نيز به آن مبانی توصيه مي كرد. با اينكه شرايط سياسي اجتماعي و فكري كه در طول بيست و پنج ساله خلفاي گذشته در سطح جامعه اسلامي ايجاد كرده بودند، از قبيل تغيير سنت هاي سياسي رسول خدا تا حدودي علي (ع) موفق نشدند الگوي كامل مدیریت سياسي مورد نظر خود را به عرصه ظهور برساند. 
اصول و مبانی مدیریت سیاسی امام علي (ع) را مي توان از نهج البلاغه كه بخشي از گفته ها و نوشته ها حضرتش هست در سه بخش (خطبه ها، نامه ها و كلمات قصار) استفاده كرد، در اين مقاله به فرازهايي از نامه معروف به عهدنامه مالك اشتر اشاره مي كنيم كه بعد از گذشت قرون متعدد براي پژوهشگران و دانشمندان سياسي مورد توجه و تأمل و پر طراوت است و هنوزجاي مطالعه و تحقيق را دارد. 
اصول و مبانی مدیریت سیاسی علوی
1. اصل عدالت و انصاف در ابعاد مختلف 
مهمترین و معروف ترین اصول و مبانی مدیریت سیاسی امام علي (ع) که دوست و دشمن اعتراف دارند عدالت علی درتمام ابعاد بود، به نحوي که برخی شدت عدالتش را در پاسخ به این سئوال که چرا حكومت علی(ع) بيش از چهار سال و نيم طول نكشيد؟ ذكر كرده اند. 
حضرت به عدالت در ابعاد مختلف توجه مي كرد، چرا كه عدالت تنها در قضاوت نيست، بلكه عدل به معني (وضع الشي ء في موضع) در همه ابعاد (عدالت با خداوند ، طبيعت ، نفس خود، خانواده ، جامعه ) قابل تسري است و الاّظلم مي باشد، حضرت در تمام زمينه ها خود مصداق بارز عدل بودند و ديگران را نيز توصيه به عدالت مي كرد. 
لذا به مالك اشتر مي فرمايند: [footnoteRef:2]هميشه حق و عدالت را گرچه بر نزديك و دور باشد اجراء كن و در اين راه بردبار و شكيبا باش و عملت را به حساب خدا بگذار ، اگر چه از به كار بدن حق به خويشان و نزديكانت زيان برسد. و هميشه به عاقبت حق بينديش زيرا كه پايان حق ستايش انگيز است.  [2:  و الزم الحق من لزمه من القريب و البعيد و كن في ذالك صابرا محتسباء واقعا ذالك من قرابتك و خاصتك حيث وقع ، و ابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه فان مغبه ذلك محموده . ] 

د رفرازي ديگر مي فرمايد : [footnoteRef:3] با خداوند به انصاف رفتار كن و نسبت به مردم نيز از چه از جانب خداوند چه از افراد خاص خاندان و خويشاوندان نزديكت و چه از جانب رعايايي كه به آنها علاقه و گرايش مخصوص داري، انصاف را رعايت كن، اگر چنين نكني ظلم كرده اي . و در جاي ديگر به مالك مي فرمايند: بايد محبوب ترين كارها در نزد تو آن اموري قرار گيردند كه معتدل ترين و ميانه ترين در حق ، همگاني ترين و فراگيرترين در عدل و جامع ترين و هماهنگ ترين در راه رضايت مردم باشند؛ چرا كه بي ترديد، خشم خواص ، با رضايت توده مردم بخشوده و جبران خواهد شد.  [3:  انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصهاهلك و من لك فيه هوي من رعبتك ، فانك الا تفعل تظلم . ] 

از سخنان آن حضرت است هنگامي كه از او به تندي پرسيدند كه چراعطايا را ميان مسلمانان به تساوي تقسيم مي كني؟ و كساني را كه در اسلام سبقت داشته و داراي شرافت هستند بر ديگران در عطايا برتري نمي دهي؟ پس آن حضرت فرمودند: آيا از من مي خواهيد كه پيروزي را با جور طلب كنم (از هر وسيله نا مشروعي حكومت خود را تداوم بخشم ) سوگند به خدا مادام كه شب و روز در گردش است و ستاره اي در آسمان ستاره اي ديگر را قصد مي كند، چنين نخواهم كرد. اگر بيت المال به خودم نيز تعلق داشت آن را ميان مسلمانان با تساوي تقسيم مي كردم. پس چگونه يكي را بر ديگري ترجيح دهم حال آن كه بيت المال متعلق به خداست. [footnoteRef:4] [4:  نهج البلاغه ق فيض الاسلام ص 390 و 391 سنت و طريقه رسول خدابراي تقسيم بيت المال بدين صورت بود كه بيت المال را به صورت مساوي ميان مسلمانان تقسيم مي كرد و فرقي ميان آنان نمي گذاشت ابوبكر هم در زمان خلافتش بهمان رو يه عمل كرد، ولي چون عمر به خلافت رسيد سنت آن حضرت را تغيير داده بعضي را بر ديكران برتري داد. عثمان در خلافتش طريقه عمر بسط داده بدلخواه خود بهر كه مي خواست مي بخشيد. ] 

آن چه بعنوان عدالت اجتماعي از عملكرد علي (ع) استفاده مي شود اين است كه ظاهراً وجود طبقات را در اجتماع نفي نمي كند ولي شكاف طبقاتي بسيار زياد كه سبب فقر عده اي در جامعه گردد، براي حضرت غير قابل تحمل است. 
2. اصل تساوي همه مردم در مقابل قانون 
نظام سياسي اسلام مبتني بر قانون است،  در حقيقت حكومت و حاكميت قانون الهي بر مردم ، در چارچوب خاصي است كه خداوند تعيين كرده، به نحوي كه حتي حكومت رسول خدا(ص) و اميراامومنين (ع) نيز با اينكه از جانب خداوند، اجازه تشريع داشتند ولي در عين حال در چارچوب قانون الهي بود و هرگز از آن تخلف نمي كردند. 
علي (ع) به مالك مي فرمايد: [footnoteRef:5]مبادا چيزي را كه همه مردم به طور مساوي در آن سهم دارند، بيشتر از ديگران به خودت اختصاص دهي، د رآنچه براي مردم آشكار است، خود را به غفلت و ناداني نزن، براي اينكه آن چيز از تو گرفته و به ديگري داده ميشود و به زودي پرده بالا مي رود وتو به نفع مظلومان محكوم خواهي شد.  [5:  و اياك والا ستئثار بما الناس فيه اسوه و التغابي عما تعني به مما قدوضح للعيون فانه ماخوذ منك لغيرك و عما قليل تنكشف عنكاغطيه المور و ينتصف منك للمظلوم .] 

در نامه اي به يكي ا ز استاندارانش سفارش مي كند:.... پس بايد كار مردم در آنچه حق است نزد تو يكسان باشد.
علي (ع) به عمر فرمود: سه چيز است كه اگر آنها را حفظ كردي و به آنها عمل كردي تو را از چيزهاي ديگر كفايت مي كند و اگر آنها را رها كني هيچ چيز ديگر تو را سود ندهد ، عمر پرسيد آنها كدامند ؟ فرمود : جاري كردن حد بر خويش و بيگانه ، حكم كردن بر  اساس كتاب خدا در خشنودي و خشم و تقسيم عادلانه بين سرخ و سياه[footnoteRef:6]. [6:  سيد اسماعيل رسول زاده قضاوتها و حكومت عدالتخواهي علي اين ابي طالب(ع) انتشارات ياسين چاپ دوم 1369 ص 120 تهران ] 

3.هم سطحي زندگي رهبران با مستضعفين جامعه 
در حكومت اسلامي نه تنها جدايي بين رؤساي حكومتها و مردم وجود ندارد بلكه مسئولين حكومت اسلامي زندگي خود را نيز د رسطح پايين ترين طبقات جامعه تنظيم مي كنند. 
علي (ع) در دوران حكومت كفش و جامه كهنه مي پوشيد. كسي كه كنار مسجد كوفه دار الاماره اش و دكة القضاه او هست، روي زمين مي نشيند و ياكل كما باكل العبيد و يمشي كما يمشي العبيد وقتي هم پيراهن گيرش مي آيد پيراهن نو را به قنبر مي دهد پيراهن كهنه را خودش بر مي دارد و آستينش هم كه بلند است پاره مي كند ، همانطور مي پوشد ومي رود خطبه ميخواند . [footnoteRef:7] [7:  صحيفه نور، امام خميني (ره) ج 1 ص 169 ] 

علي (ع) : ان الله فرض علي ائمه العدل ، ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره[footnoteRef:8]. خداي تعالي به پيشوايان حق واجب گردانيد ه خود را با مردمان ضعيف تطبيق دهند تا اينكه رنج فقر مستمندان را ناراحت نكند و نگران نسازد.  [8:  (نهج البلاغه ، خطبه 207).] 

در جاي ديگر مي فرمايد: بر رهبران حق است كه د ر خوراك و پوشاك همانند ضعيف ترين مردم رفتار نموده و از هيچ چيز اضافي كه آنان قادر به تهيه آن نيستند برخوردار نباشند تا فقراء با ديدن رهبران در آنچه هستند از خدا راضي باشند و ثرونمندان با ديدن آنان شكر و تواضعشان بيشتر شود.[footnoteRef:9] [9:  نهج البلاغه ، قصار 374 ص 428] 

4. مشورت در امور به عنوان يك ضرورت 		
مشورت و رايزني د ر اسلام بخصوص در امور سياسي اجتماعي يك ضرورت بشمار مي آيد پيامبر اسلام (ص) با اينكه مستقيما با وحي در ارتباط بود ولي به امر خداوند در امور اجتماعي، موظف به مشورت با مردم بود. جمله مشهور بين انديشمندان مسلمان كه مي گويند: خطاء با مشورت بهتر از ثواب توام با استبداد است .)  
	مشورت در مقابل استبداد راي در حديثي از علي (ع) آمده : من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها في عقولها [footnoteRef:10] . استبداد در راي و تحميل عقيده ، انسان را به هلاكت مي رساندولي مشورت با مردم شريك بودن در عقول و بهره گرفتن ازافكار آنها است .  [10:  نهج البلاغه عبده ج 2 ص 184 ] 

پس مشورت در تصميم گيري و اجراي سياست عمومي اسلام به عنوان يك اصل و ومبنای است و عكس آن استبداد رأي مي باشد. 
سوال اين است كه آيا با همه كس در مورد همه چيز ميتوان مشورت كرد؟ عقل سليم حكم مي كند كه خير، عقل حكم مي كند مشاور كل شيء بحسبه، يعني هر موضوعي را بايد با متخصص همان موضوع مشورت كرد. ولي از آنجا كه متخصصين ممكن است نظرات مختلف و متفاوتي داشته باشند پس با چه متخصاني مي توان مشورت كرد؟ يا به عبارتي ، مشاوران از ديدگاه اسلام بايد داراي چه معيارهايي باشد؟ اما صادق (ع) در اين مورد مي فرمايند: شاور في امورك مما يقتضي الدين من فيه خمس خصال : عقل و حلم و تجربه و نصح وتقوي . [footnoteRef:11]در آنچه دينت اقتضا مي كند، با كساني كه داراي پنج خصلت باشند مشورت كن ، آنان كه داراي عقل ، حلم، تجربه، نصح و تقوي مي باشند.  [11:  بحارالانوار مجلسي جلد 75 ص 103] 

و در جاي ديگر امام صادق (ع) در مورد مشورت مي فرمايند: و لا تشر علي مستبد برأيه ولا غد و لا علي متلون و لا علي لجوج.[footnoteRef:12] [12:  الحياه جلد 1 ص 196] 

با مستبد و با سست خرد و كسي كه رنگ عوض مي كند (منافق) و لجوج مشورت نكنيد. علي (ع) به مالك اشتر مي فرمايد : آنكس را بر ديگران بگزين كه سخن حق را به تو بيشتر گويد. 
علي (ع) مشورت با كساني را كه داراي صفات ضد ارزشي هستند جايز نمي داند. و مي فرمايد : و لا تدخلنفي مشورتك بخيلا يعدل يك عن الفضل ، و يعدك الفقر ، و لا جبانا يضعفك عن الامور ، و لا حريصا يزين لك الشره بالجور ، فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتي يجمعها سوء الظن بالله. [footnoteRef:13] بخيل را در مشورت خود راه مده ، زيرا كه تو را از احسان باز دارد و تو را به فقر عودت مي دهد و نيز با فرد بزدل و ترسو مشورت مكن چون دركارها روحيه ات را تضعيف مي نمايد همچنين با فرد حريص مشاوره نكن كه طمع را با ستمگري در نظرت زينت مي دهد ، همانا كه بخل و ترس و طمع ، غرائزي هستند گوناگون كه سرچشمه همة آنها سوء ظن به خداي رحمان است . [13:  نهج البلاغه از عهدنامه مالك اشتر ] 

پس مشورت با كساني می توان نمود كه داراي صفات ارزشي اند: اسلام ، عقل، حلم (نرمخوي ) ، ناصح ، تقوا، حق گو ، تجربه و....
 لازم به تذكر است كه شوراء و مشورت با مشاركت فرق دارد چرا كه شورا براي رسيدن به صواب و حق است ولي مشاركت عمومي يك نوع نظارت عمومي و مسئوليت همگاني است كه در امور كلي و بديهي ولي حياتي و ملي و جزئي كه در بحث امر به معروف و نهي از منكر در اسلام به آن تاكيد زيادي شده است ، و اين نيز شرايط خاص خود را دارد. 
علي (ع) در مورد فوائد مشورت مي فرمايند: 1. مشورت ، شريك شدن در عقل هاي ديگران است. 2. هيچ پشتيبان و تكيه گاهي ، مطمئن تر از مشورت وجود ندارد. 3. هر كس از آراء و انديشه هاي گوناگون استقبال كند، موارد اشتباه و فكر و انديشه خود را خواهد شناخت. 4. مشاوره هدايت است و كساني كه فقط به نظر خود عمل مي كنند دچار خطا مي گردند. 5. الا ستشاره عين الهدايه.
5. توجه به توده مردم و آراء عمومي 
از جمله مواردي كه امروزه نظامهاي سياسي بخصوص سيستمهاي دموكراسي به آن توجه خاص دارند آرائ و افكار عمومي است، چرا كه اين امر نه تنها سبب علقه بين مردم و نظام سياسي خواهد شد بلكه با افزايش اعتماد مردم نسبت به نظام موجب بالا رفتن مشروعيت نظام مي شود، و در آموزه هاي ديني داريم يدالله مع الجماعه كه اين به معناي توجه به افكار عمومي و آراء توده است . 
قدرت اجتماعي همواره با قدرت سياسي در تعامل و تعادل است، كه هر چه اين تعامل و تعادل بيشتر باشد مشروعيت سياسي افزايش پيدا مي كند و سبب توسعه سياسي مي شود. قدرت سياسي مجموعه نهادهاي اداري و رسيم هر جامعه كه با در اختيار داشتن اهرمها و ابزارهاي قدرتهاي مادي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي اعمال قدرت و مديريت مي كنند كه مجموعا قدرت سياسي ناميده مي شود. و اما قدرت اجتماعي ، مجموعه نيروهايي است كه به صورت نيروهاي خاص رسمي (احزاب و اصناف و .....) و غير رسمي (كانونها و گروههاي فرهنگي يا اقتصادي و نخبگان و ...... ) و عام كه توده مردم هستند را تشكيل مي دهند قدرت اجتماعي گويند. 
اگر نظام سياسي بتواند عموم مردم را به سمت خود جلب كند، خواص اجتماعي (احزاب ، نخبه ها و گروهاي ديگر ) خود به خود تابع خواهند شد چون خواص اجتماعي مدعي هستند حرف دل توده مردم را بهتر از خود آنها بيان مي كند، و در حركت هاي توده وار نيروهاي خاص تابعي از توده مردم هستند.
در اين مورد علي (ع) خطاب به مالك اشتر مي فرمايد: وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق ، و اعمها في العدل و اجمعها لرضي الرعيه ، فان سخط العامه يجهف برضي الخاصه، و ان سخط الخاصه يغتفرمع رضي العامه.
بايد محبوب ترين كارها درنزد تو آن اموري قرار گيرند كه معتدل ترين و ميانه ترين در حق، همگاني ترين و فراگيرترين در عدل و جامع ترين و هماهنگ ترين در راه رضايت مردم باشند؛ چرا كه بي ترديد، خشم توده مردم، رضايت و خوشنودي خواص و برگزيدگان جامعه را بي اثر مي سازد، در حالي كه خشم خواص، با رضايت توده مردم بخشوده  جبران خواهد شد. 
علي (ع) رعايت عدالت اجتماعي را جلب رضايت توده مردم توجه به مطالبات آنها مي داند، ممكن است همان حداقل آسايش و تأمين رفاه در جامعه باشد. 
توده مردم كه اكثريت قدرت اجتماعي را دارند نوعاً از امكانات رفاهي كمتري بهره مند هستند، در مواقع بحران (جنگ ) قدرت حاكم را حمايت مي كنند و هميشه خدماتشان به كل نظام بيشتر از مطالباتشان بوده و در مواقع بحران و ناملايمات صبور و مقاوم هستند بر خلاف گروه خواص . 
لذا به مالك مي فرمايند : و انما عمادالدين ، و جماع المسلمين ، و العده لاعداء العامه من الامه، فليكن صغوك لهم ، و ميلك معهم . تكيه گاه دين ، اجتماع مسلمين و نيروي ذخيره براي دشمنان ، تنها توده مردم هستند . پس توجه ات به سوي توده مردم و گرايشت به جانب آنان باشد.
6. آزادي (freedom)  به عنوان حق مردم  
آزادي از ديدگاه اسلام جزء حقوق اوليه انسانها و اعطاء از جانب خداوند محسوب مي شود و غير قابل منع است و طبق دو اصل مهم د راسلام است يكي (اصل اباحه ) كه افراد اجازه دارند در همه ابعاد فردي و اجتماعي آزاد باشند مگر آنكه عمل آنها توسط شرع ممنوع شده باشد و ديگري (اصل برائت ) كه اصل و درستكاري و سلامت افراد جامعه است مگر آنكه خلاف آن و ادله قانوني توسط مراجع صلاحيت دار به اثبات برسد. 
و علي (ع) می فرماید : خداوند شما را آزاد آفريده است . 
علي (ع) : من به شما اجازه داده ام در كار خود آنگونه باشيد كه تشخيص داده ايد به شرط آنكه به كسي آزار و ستمي روا نداريد .
7. انتقاد [footnoteRef:14](Critic پذير  [14:  نقدبه معني تشخيص حق از باطلاست و در منطق صدق از كذب د رفلسفه حقيقت از خطا د راخلاق خوب از بد يا حسن از قبح و در دين ثواب از گناه است ولي متاسفانه اين مفهوم بيشتر در غير ما وضع له به كار برده مي شود . به معني تخطه ، مچ گيري ، تكذيب و … كه بار منفي و ضدارزشي دارد با اينكه واژه نقد بار نثبت و ارزشي دارد. ] 

از جمله اصول و مبانی مدیریت سیاسی علوی انتقاد پذيري مي باشد . در كلمات بزرگان آمده كونوانقاد الكلام، و از باب النصيحه لائمه المسلمين و بيان امام صادق (ع) كه دراين باره مي فرمايند: احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي. محبوبترين برادرانم كسي است كه عيوب واشكالاتم را به من هديه كند. گر چه بر اساس اعتقاد ما شيعيان معصومين (ع) از خطا، گناه و اشتباه مصون هستند، ولي در عين حال مي بينيم روزي مالك اشتر به علي (ع) انتقاد و اعتراض مي كندكه چرا فرزندان عباس را به كار گمارده است ؟
علي (ع) ضمن بيان دلايل آن و ارائه پاسخ منطقي ، فرمودند: هم اكنون اگر افرادي لايق تر از آنان سراغ داري معرفي كن تا به حكومت منصوب نمايم.
علي (ع) به مالك اشتر مي فرمايد:..... و آن كس را بر ديگران بگزين كه سخن حق را با تو بيشتر گويد و در آنچه مي كني ، يا مي گوئي ، كمتر ياري ات كند.
از جمله مفاهيمي كه د رمعناي اوليه خود كمتر استعمال ميشود واژه نقد است ، چرا كه بعضي ها صرفا مي پندارند مفهوم نقد به معناي بيان عيوب ها است،‌با اينكه واژه نقد از برچيدن دانه از ميانه سنگ ريزه ها توسط پرندگان عاريه گرفته شده است، كه مرغ دانه واقعي را از شبه دانه جدا مي كند.
نقد در ادبيات امروز در دو معناي استعمال مي شود يكي به معني سره شناسي ، بهگزيني ، سخن سنج و نكته سنج و ديگر به معني عيب جوئي، خرده گيري و تخطئه. در بينش اسلامي نقد ونقادي به معني اول، امري نيكو است و داراي ارزش اجتماعي بزرگ ولي نقد و نقادي داراي شرايطي است كه بايد جهت اصلاحات كلي نظام سياسي مد نظر قرار گيرد. به عبارتي نقد ونقادي ابزاري است لازم و ضروري، جهت توسعه سياسي ولي استفاده از اين ابزار مثل ساير ابزارها داراي شرايط خاصي است كه نتيجه مثبت دهد. از جمله شرايط نقد عبارت اند از: 
1.احراز اصل موضوع مبتني بر علم و قطع نه ظن و شك .
2.در نظر گرفتن مصالح كلي با توجه به شرايط زمان و مكان كه انتقاد سبب ضررهاي جبران ناپذير در كل سيستم نگردد. 
3.غرض از نقد و انتقاد اصلاحات سازنده باشد مثلا د رصورتي كه مطلب را به شخص بگويد تاثيرش در كل بيشتر است تا در روزنامه ها و گاهي به عكس 
4.هدفش از انتقاد رشد وتوسعه جامعه و خير خواهي و صميميت باشد نه مچ گيري و برتري جويي.
8. اصل حكم به مقتضاي شرائط زمان و مكان 
احكام اسلام برخي ثابت و برخي متغيرند به مقتضاي شرايط زمان و مكان خاص، احكام ثابت مانند وجوب نماز، روزه، حرمت شرب خمر و ...(حلال محمد حلال ابدا  الي يوم القيمه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيمه ، لا يكون غيره و لا يجي ء غيره ) ولي برخي ديگر از احكام شرع متغير هستند و به شرايط مكان و زمان بستگي دارد و معروف هستند به نام (حوادث الواقعه ) يا (مصالح المرسله) كه به مقتضاي مصلحت و شرائط خاص خودش عمل مي شود لازم به ذكر است كه اكثر مسائل سياسي از همين قبيل است، مثل چگونگي برخورد با دشمن كه در همه زمانها و مكانها يكسان نيست بلكه متناسب با شرائط خاص هر زمان ومكان مي توان تصميم گرفت در اين مورد مي توان به نامه معروف به مالك اشاره كرد كه فرمود: اياك و العجله  بالامور قبل او انه، او التساقط فيها عند امكانها، او اللجاجه فيها عند امكانها، او اللجاجه فيها اذا تنكرت، او الوهن عنها اذا استوضحت ، فضع كل امر موضعه، و اوقع كل عمل موقعه. قبل از رسيدن زمان كار و تحقق شرايط لازم، از عجله پرهيز كن اگر انجام كا رممكن شد آن را كوچك مشمار در صورت مشخص نبودن كار، يكدندگي به خرج مده و نيز از مسامحه و سستي در زمان روشني امور (طرحها و برنامه ها و ....) دوري كن بنابراين هر امري را در جاي مناسب خود قرارده و براي هر عملي در موقعيت مناسب اقدام كن. 
و همچنين مي توان به برخورد علي بن ابي الطالب با خوارج اشاره كرد، كه حضرت با خوارج در آغاز به روش استدلالي گفتگو كرد و در نتيجه گروهي از ادعاي خود دست بر داشتند و گروهي كه برگفته خود پافشاري كرده و دست به شمشيربدند كه سر انجام كشته شدند و گروه سوم به اعتقاد خود پاي بند ماندند و دست به شمشير هم نزدند با اينكه اميد مي رفت كار اين گروه نيز مانند گروه دوم خاتمه يابد چنين نشد و طرفداران آنان در جامعه باقي ماندند، حتي حقوق آنها از بيت المال داده مي شد. 
امام علي (ع)  نسبت به گروه دوم كه كشتن آنها (خوارج) را كه در يك شرائط افتخار مي دانست و معتقد بود كه چشم فتنه را تنها او بوده كه باظرافت خاص بيرون آورده ، ولي در شرائط خاص ديگر كه د رزمان شهادتش رخ مي دهد، ناگهان در وصيت نامه خود دستور مي دهد آنها را نكشيد ، با اينكه در شرائطي قبل از آن بركشتن آنان افتخار مي كرد. زيرا چنانچه نقل كرده اند ، معاويه د راين اواخر هر مسلماني را به بهانه خوارج به قتل مي رساند و از طرف ديگر خوارج رسما عليه معاويه ايستادگي كردند.
نمونه ديگر اينكه علي (ع) وظيفه حاكم و حكومت را در آن زمان، در چهار محور معرفي كرده است ( جمع آوري خراج ، دفاع درمقابل دشمنان ، اصلاح مردم و عمران شهرها) چنانچه بحث شد وظايف حكومت متغير است. مثلا در شرايطي تاسيس يك سازمان و نهاد ضرورت دارد و در زمان ديگر تعطيل كردن آن لازم و وجودش مضر است .
9. بيان حقايق به مردم و حضور در صحنه 
سوگند به خدا كتمان و پنهان نكردم چيزي را، و حتي يك دروغ هم نگفتم. [footnoteRef:15] اي مالك [footnoteRef:16]مبادا پرده نشيني و عدم حضورت در ميان مردم طولاني شود، چرا كه غيبت زمامدار از نوعي تنگناي (براي خود يا مردم ) و آگاه نبودن به امور است. و از اين گذشته در حجاب بودن مردم را از آنچه در اطراف آنان مي گذرد بي خبر مي سازد و اين سبب مي شود كه د ر نظرشان بزرگ، كوچك و كوچك ، بزرگ ، كار نيك ، زشت و كار زشت ، نيكو آيد و حق با باطل مخلوط گردد. والي هم بشر است و به كارهايي كه مردم از او پنهان مي دارند، نمي تواند پي ببرد و حق هم نشانه هاي خاصي ندارد كه بشود به آنها راست را از دروغ باز شناخت. تو از دو حال بيزون نيستي: يا مردي هستي بخشنده در راه حق، در اين صورت چرا كار حق واجبي كه مي بخشي و كار نيكويي كه انجام مي دهي، خود را پنهان مي داري ؟ و يا مردي هستي بخيل و خير تو به مردم نمي رسد، پس به زودي مردم از تو نا اميد شوند و ديگر از پيشگاهت در خواستي نكنند. وانگهي بيشتر نيازهاي مردم به تو ازچيزهايي است كه بر آوردنش هزينه اي ندارد. نيازشان يا شكايت از ستمي است كه به آنها مي شود و يا اينكه خواهان عدالت و انصاف تو در معامله يا كاري هستند. [15:  والله ما كتمت و شمه و لا كذبت كذبا. خطبه 16،ص 17.]  [16:  و اما بعد فلا تطولن احتجابك عن دعيتك، فان احتجاب الؤلاه عن الرعيه شعبه من الضيق، و قله علم با لا مور، و الا حتجاب منهم يقطع …] 


10.برطرف كردن سوء ظن مردم از خود 
اي مالك [footnoteRef:17]،اگر مردم در باره تو گمان بد بردند ، عذر و دليلت را آشكارا برايشان مطرح كن و سوء ظن هاي مردم را از ذهنشان دور نماء زيرا اين شيوه در باره خود تو رياضت و براي مردم لطف و مرحمت است، و اين عذر خواهي وسيله اي خواهد بود كه حق و عدالت را به آنان بياموزي و به پيروي از حق وادارشان سازي .  [17:  و ان ظنت الرعيه بك حيفا فاصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضه منك لنفسك و رقا برعيتك و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحق ] 

11.پرهيز از منت گذاري ، خلف وعده و بزرگ نمايي كار 
اگرچه خطاب به مالك است ولي به واقع به دولت مردان اسلامي است .[footnoteRef:18]بر حذر باش از اينكه با احساني كه به مردم مي كني، منتي بر سر آنان بگذاري و يا كاري كه برايشان انجام مي دهي، زيادتر از اندازه آن را به رخشان بكشي و بزرگ جلوه دهي و يا اگر وعد هاي به آنان ميدهي آز آنان سرپيچي و تخلف نمايي زيرا منت احسان را باطل و بي پاداش مي گرداند. و زيادتر از اندازه جلوه دادن نور، حقيقت را از بين مي برد و خلف وعده خشم و غضب خدا و مردم را افزايش مي دهد . خداوند مي فرمايد: خداوند از هر قولي كه مي دهي و به آن عمل نمي كني سخت غضبا ناك خواهد شد. [18:  اياك و المن علي رعيتك باحسانك او التزيد فيما كان من فعلك او ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فان المن يبطل الاحسان و التزيده يذهب بنور الحق و الخلف يوجب المقت عندالله و الناس قال الله تعالي كبر مقتا عندالله ان تقولوا مالا تفعلون ] 

وفاي به عهد و پيمان : وفاي به عهد يك امر عقلي و عقلايي است چون به تجربه ضررهاي پيمان شكني وفواید وفای به عهد را عقل درك می کند. و از جمله فوائد آن، امنيت و آسايش است كه بزرگترين نعمت بري حيات بشر است ، در قرآن خداوند همه را امر به وفاي به عهد كرده است. اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا[footnoteRef:19]. [19:  سوره الاسراء آيه 34.] 

12.مخالف فقر در جامعه 
در دوران حكومتش درشب به تنهايي غذا و آذوقه به درب خانه هاي فقراء و يتيمان خودش حمل مي كرد و تقسيم مي كرد بين آنها و اين قضيه به نحوي پنهاني بود كه كسي تا بعد از شهادتش با خبر نشد.
علي (ع) به فرزندش محمد بن حنيفه فرمود: ان الفقرا منقصه للدين، مدهشه للعقل ، داعيه للمقت [footnoteRef:20]. [20:  نهج البلاغه ، صبحي صالح ، حكمت 319.] 

اي پسرم از فقر بر تو ترسانم ، پس از آن به خدا پناه ببر كه فقر دين را زيان (نقصان ) مي رساند و عقل را سرگردان مي نمايد و دشمني پديد مي آورد.
علي (ع) : الفقر الموت الكبير ، فقر بزرگ ترين مرگ است. 
13.حساسيت در حفظ بيت المال
	سياست مالي علي بن ابي طالب (ع) اين بود كه بيت المال را متعلق به خدا مي دانست و در حفظ و نگهداري آن حساسيت خاصي نشان مي داد. علي (ع) با اينكه براي واليان خود ناظران مخفي گذاشته بود ولي در عين حال نسبت به اموال عمومي (بيت المال) بسيار دقت به خرج مي داد.
از جمله مي توان به نخستين خطبه حضرتش در آغاز خلافت اشاره كرد كه فرمودند: اي مردم من يكي از شمايم ، با هر يك از شما در حق و وظيفه برابرم ، روش كار من همان سنت پيامبر شما است و دستورا ت او را به كار خواهم بست، بدانيد زمينهايي كه عثمان به وابستگان در آورده و اموالي كه به اين و آن بخشيده است به بيت المال باز مي گردانم و....[footnoteRef:21] .و نامه علي (ع) به مصقله بين هبيره فرمان دار اردشير خره اشاره كرد كه نوشته است: خبري ازتو به من رسيده كه باور كردن آن بر من گران آمد. كه تو حراج مسلمانان را در بين بستگانت و كساني كه بر تو در آيند از درخواست كنندگان و شاعران دروغگو، پخش مي كني چنانكه گردو را، پس به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد، دقيقا اين گزارش را بازرسي خواهم كرد و اگر آن را درست يافتم البته خويش را نزد من زبون خواهي يافت. پس از زيانكاران مباش. آنان كه كوشش ايشان در زندگي دنيا تباه گشته است و خود پندارند كه كاري نيك مي كنند.[footnoteRef:22] [21:  نهج البلاغه خطبه پانزده .]  [22:  يعقوبي تاريخ بعقوبي محمد ابراهيم آيتي ج 2 ص 113 و 114 .] 

در نامه اي ديگر به يكي از واليانش چنين مي نويسد: از تو به من خبري رسيده است كه اگر آن كاري را كرده باشي، پروردگار خويش را به خشم آورده و به امانت عصيان ورزيدي و امامت خويش را خوار كرده اي، به من خبر رسيده است كه تو زمين را برهنه كرده اي وهر چه زير دو پايت قرار داشته بر گرفته اي (محصول درختان و زراعات را براي خود برده و چيزي به زارعين نداده اي ) و همه آنچه كه در دستت بوده خورده اي ( اموال و دارايي بيت المال را تصرف كرده براي خود اندوخته اي ) اكنون براي من صورت حساب خود را بفرست و بدان كه خداوند از حساب و دادرسي مردم بزرگتر است (در نزد خداوند جز راستي و حقيقت چيز ديگري وجود ندارد).[footnoteRef:23] [23:  نهج البلاغه ق فيض الاسلام ص 955 . ] 

14.برخورد با مردم بر اساس رحمت ، محبت و ملاطفت. 
خطاب به مالك مي فرمايد: [footnoteRef:24]پر كن قلبت را از مهر به مردم، دوستي آنان و ملاطفت در حقشان، براي مردم چون حيوان درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت شماري، زيرا مردم كلا دو گروهند، يا برادران ديني تو اند يا همنوعانت هستند در آفرينش كه لغزشهايي از ايشان پيش مي آيد و علتهايي بر آنها عارض مي گردد و كارهايي ناپسند به سهو يا عمد از آنان سر مي زند، پس همانطور كه تو نسبت به گناهان خود از خداوند انتظار عفو و گذشت داري، آنها را هم مورد عفو و گذشت قرار ده. [24:  . و اشعر قبلك الرحمه للرعيه ، والمحبه لهم ، والطف بهم ، و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم ، فانهم صنفان : اما اخ لك في الدين، او نظير لك في الخلق .] 

در مورد معاشرت و ملاطفت علي (ع) نقل كرده اند كه روزي به خانه تعدادي از يتيمان رفته بودند و آنها نمي دانستند كه ايشان چه كسي است كه برايشان طعام مي آورد . وقتي حضرت وارد خانه آنها شد، آنها گريه مي كردند، حضرت آنها را مورد نوازش قرارداد و به آنها غذا داد، بعد شروع كرد صداي شتر را براي بچه ها در آوردن تا آنها را بتواند بخنداند، مي فرمايد: من وقتي آمدم اين بچه ها گريه مي كردند، دلم مي خواهد حالا كه مي روم بچه ها بخندند.
15.رازداري و عيب پوشي مردم 
علي (ع) مي گويد: اي مالك بايد دورترين رعيت نزد تو كسي باشد كه بيشتر از ديگران در پي عيب جوئي مردم است، زيرا به طور مسلم در تمام مردم (جز معصومين ) عيبهايي مي باشد و زمامدار در خطا پوشي سزاوارتر ازديگران است. پس نسبت به عيبهايي كه بر تو پوشيده است، كنجكاوي مكن. وظيفه تو فقط تطهير چيزهايي است كه آشكار مي گردند، خدا بر آنچه از تو پنهان است حكم خواهد كرد. پس تا آنجا كه مي تواني عيبهاي مردم را بپوشان. خداوند نيز خطاهاي تو را كه نمي خواهي ديگران بدانند، مي پوشاند. از دلهاي مردم گره هر كينه اي را بگشاي و از درون خودت عامل هر تنهايي را قطع كن و از آنچه برتو روشن نيست، تغافل كن . در تصديق گفته  سخن چيني شتاب مكن، كه سخن چين خائن است، اگر چه در لباس نصيحت گو وخير خواه در آيد.
16.توجه خاص به قشر آسيب پذير جامعه 
امام علي (ع) مي فرمايد : [footnoteRef:25]در خصوص طبقه پايين جامعه، بالاخص بيچارگان و درماندگان و مستمندان و نيازمندان و افتادگان و معلولان كه در ميانشان افراد عفيف و آبرومند وجود دارد، همواره خدا را در نظر داشته باشند آن چه را كه خداوند را حق خود براي آنان نزد تو سپرده است، در اختيارشان  قرار ده‌ و از بيت‌ المال‌ مسلمانان‌ و زمينهاي‌ غنيمتي‌ اسلام‌ در هر شهري‌ براي‌ آنان‌ سهمي‌ در نظر بگير، زيرا براي‌ دورترين‌ مسلمانان‌ همچون‌ نزديك‌ترين‌ آنها سهمي‌ وجود دارد. [25:  ثماللهالله في الطبقهالسفلي من الذين لا حيله لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البوء سي و الزمني فان في هذه الطبقه قانعا و معترا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت المالك و قسما من غلات صوافي الاسلام في كل بلدا فان للاقصي منهم مثل الذي للادني 
وكل قداسترعيتحقه فلا يشغلنك عنهم بطر فانك لا تعذر بتضبيعك التافه لا حكامك الكثير الهم فلا تشخص همك عنهم و لا تصعر خدك لهم 
و تفقد امور من لا بصل اليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الجال فقرغ لاولئك ثقتك من اهل الخشيه وتئاضع فليرفع اليك امور هم ثماعمل فيهم با لا عذار الي الله يوم تاقاه فان هولا من بين الرعيه احوج الي الانصاف من غيرهم و كل فاعذر الي الله في تاديه حقهاليه و تعهد اهل اليتمو ذوي الرقه في السن ممن لا حيلهله و لا ينصب للماله و ذالكعلي الولاه ثقيل و الحق كله ثقيل و قد يخففه الله علي اقوام طلبوا العاقبه فصبروا انفسهمو وثقو بصدق موعود الله لهم . ] 

 و هر مسلماني‌ در هر كجا باشد، نصيبي‌ دارد و تو مسئول‌ رعايت‌ حق‌ همه‌ هستي‌. به‌ پرهيز از خوشي‌ فراوان‌ كه‌ تو را از رسيدگي‌ به‌ وضع‌ آنان‌ منصرف‌ نسازد، چرا كه‌ تو از نرسيدن‌ به‌ امور جزئي‌ به‌ خاطر سرگرمي‌، به‌ كارهاي‌ بسيار مهم‌ معذور نيستي‌. پس‌ فكرت‌ را از امور مربوط به ايشان باز مدار و چهره‌ از آنان‌ بر مگردان‌.
 به‌ كارهاي‌ كساني‌ رسيدگي‌ كن‌ كه‌ امكان‌ حضور يافتن‌ نزد تو را ندارند و مردم‌ آنان‌ را به‌ چشم‌ حقارت‌ مي‌نگرند و خوار مي‌شمارند. براي‌ تصدي‌ امور اين‌ گروه‌ از نيازمندان‌ از نيروهايي‌ كه‌ اهل‌ خشيت‌ و تواضع اند انتخاب‌ كن‌ تا كارهايشان‌ را نزد تو بياورند. سپس‌ در مورد آنان‌ به‌ گونه‌اي‌ رفتار كن‌ كه‌ روز قيامت‌ معذور باشي‌. زيرا اين‌ دسته‌ از ميان‌ ساير مردم‌ به‌ عدل‌ و انصاف‌ نيازمندترند و در اداي‌ حق‌ تمامي‌ افراد جامعه‌ تو بايد نزد خدا عذر داشته‌ باشي‌.
 يتيمان‌ را بنواز و سالخوردگان‌ درمانده‌ را فراموش‌ مكن‌، اين‌ وظيفه‌ بر زمامداران‌ سنگين‌ و طاقت‌ فرسا است‌، ولي‌ خداوند آن‌ را براي‌ بندگاني‌ كه‌ طالب‌ آخرت‌ اند و در اين‌ راه‌ صبورند و به‌ وعده‌هاي‌ خدا اعتماد دارند، آسان‌ مي‌گرداند.
 17. گره‌ گشايي‌ از كار مردم‌ 
 يكي‌ از مهم‌ترين‌ وظايف‌ مسئولين‌ در حكومت‌ اسلامي‌ گره‌ گشايي‌ از كارهاي‌ مادي‌ و معنوي‌ مردم‌ است‌ در اين‌ باره‌ علي‌ بن‌ابي‌طالب‌(ع‌) به‌ مالك‌ مي‌فرمايند:  اطلق‌ عن‌ الناس‌ عقدة‌ كل‌ حقد. از دلهاي‌ مردم‌ گره‌ هر كينه‌اي‌ را بگشا.
 18. ملاقات‌ با نيازمندان‌ جامعه‌ در ساعاتي‌ از روز
  بخشي‌ از برنامه‌ روزانه‌ات‌ را به‌ نيازمندان‌ اختصاص‌ بده‌! شخصاً آنان‌ را ملاقات‌ كن‌ و در مجلس‌ عمومي‌ با آنان‌ شركت‌ نماي‌ و براي‌ خشنودي‌ خداوندي‌ كه‌ تو را آفريده‌ است‌ با آنان‌ فروتن‌ باش‌! در اين‌ مجلس‌ به‌ لشكريان‌ و يارانت‌ بگو كنار بروند و مزاحم‌ اشخاص‌ نشوند تاكسي‌ كه‌ مي‌خواهد با تو حرف‌ بزند، بدون‌ لكنت‌ با تو گفتگو كند، زيرا من‌ بارها از رسول‌ خدا(ص‌) شنيده‌ام‌ كه‌ مي‌گفت‌: امتي‌ كه‌ در ميانشان‌ حق‌ ضعيف‌ به‌ آساني‌ و بدون‌ ترس‌ و لكنت‌ از قوي‌ ستانده‌ و گرفته‌ نشود، هرگز پاك‌ و آراسته‌ نخواهند گرديد.
 سپس‌ سعي‌ كن‌ كه‌ با آگاهي‌، برخوردهاي‌ تندشان‌ را تحمل‌ كني و تنگ‌ حوصلگي‌ و خودخواهي‌ را از خود دور كن‌، تا خداوند درهاي‌ رحمتش‌ را به‌ رويت‌ بگشايد و ثواب‌ طاعتش‌ را به‌ تو ارزاني‌ فرمايد. آنچه‌ مي‌بخشي‌ با گشاده‌ رويي‌ ببخش‌ و اگر به‌ علتي‌ مي‌خواهي‌ منع‌ كني‌، با مهرباني‌ و عذر خواهي‌ منع‌ كن‌.
19. فعال كردن نظام تنبيه وتشويق درجامعه 
علي (ع) خطاب به مالك اشتر فرمود : [footnoteRef:26]مبادا نيكوكار و بدكار در ديده ات برابر و يكسان باشد، كه اين عمل خود عاملي است كه رغبت نيكوكار را در نيكي كم مي كند و بدكار را به بدي تشويق مي كند . هركدام را مطابق كارش پاداش بده. [26:  ولا يكونن المحسن و المسي ء عندك بمنزله سواء فان في ذلك تزهيدا لاهل الاحسان في الاحسان و تدريبا لاهل الاسائهعليالاسائه و الزم كلا منهم ما الزم نفسه ] 

20.  بر پائي سنت هاي مشروع 
سنت شکنی در همه موارد امر نیکو وعقلایی نیست چنانکه علي (ع) مي فرمايد: اي مالك ،[footnoteRef:27]هيچ سنت شايسته اي را كه مورد عمل بزرگان اين مردم بوده و به سبب آن، الفت و همبستگي بين مردم پيدا ميشود و كارهاي ملت بوسيله آن اصلاح مي گردد، نقض مكن، روش جديدي را ايجاد مكن كه چيزي از سنتهاي گذشته آسيب رساند. ثواب و پاداش دارد كسي كه بنيان گذار سنت حسنه اي باشد، همچنان گناه دارد كسي كه سنت شكن آن باشد.  [27:  و لا تنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه الامه واجتمعت بها الالفه وصلحت عليها الرعيه ولا تحدثن سنه تضر بشي من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنها، و الوزر عليك بما نقضت منها .] 

21.در مسائل اختلافي رجوع به مرجع مشروع
خطاب مالك اشتر كه در حقيقت خطاب به همه است د رتمام اعصار [footnoteRef:28] اينكه : مصيبتهايي كه برايت پيش مي آيد و اموري كه بر تو مشتبه مي شود به خدا و پيامبرش ارجاع ده ، زيرا خداوند به قومي كه هدايتشان را دوست مي دارد ، فرموده است: اي مومنان ، اطاعت خداوند كنيد و اطاعت پيامبرش و اطاعت اولي الامري كه از خود شما هستند، و اگر در چيزي نزاع كرديد آن را به خدا و رسولش باز گرداني، بازگردانيدن كا ربه خدا يعني عمل به محكمات كتاب او، و بازگردانيدن كار به رسول ، يعني عمل به سنت قطعي و مورد اتفاق آن حضرت. [28:  و اردد الي الله و رسوله ما بضلعك من الخطوب و بتستبه عليك من الامور فقد قال الله تعالي لقرم احب ارشادهم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و الي الامر منكم فان تنازعتم في شي ء فردوهاي الله و الرسول فالرد الي الله : الاخذ بمحكم كتابه و الرد الي الرسول : الاخذ بسنته الجامعه غير المفرقه. ] 

اختلاف و اتحاد في نفسه در ذات خود خوبي و بدي ندارند ولي در جامعه هر دو را مطلق مي پندارند و فكر مي كنند اختلاف در تمام ابعاد بد است و اتحاد خوب است يا سياه سياه يا سفيد سفيد . با اينكه اين دو مفهوم كه در تقابل هم مي باشند هر كدام في نفسه ميتوانند درجايي خوب و حسن باشند و د رجاي ديگر بد و قبيح مي باشند . بعبارتي اختلاف و اتحاد و گاهي بسيار خوب و گاهي بسيار بد و زشت مي باشند.
سئوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه ميزان شناخت هر كدام چيست ؟
اختلاف قبل از علم و قطع حسن و نيكو است، چنانچه رسول خدافرمود: اختلاف امتي رحمه اين اختلاف كه در مورد چيزي است كه براي طرفين علم و قطع حاصل نشده است لذا اختلاف در اين مورد امري نيكوست تا اينكه اينها آنها حركت كنند تا به علم برسند ولي وقتي كه به علم رسيدند و براي طرفين علم حاصل شد آن موقع است كه بايد اتحاد داشته باشند و در آن شرايط اگر اختلافي داشته باشند در همان مورد عملي قبيح شناخته مي شود، و اتحاد آنها عملي حسن و نيكو و خوب محسوب مي شود.
و اينكه علي بن ابي طالب فرمودند (در مسائل اختلافي به خدا و پيامبر رجوع شود بدين سبب است كه آنها علم مطلق و محض و نور مي باشند.
پس اختلاف و اتحاد هر دو مي توانند هم سبب رشد و شكوفائي جامعه شوند و هم مي توانند سبب فساد در جامعه بشري شوند، اين دو ابزار هر يك كاربرد خاصي دارند كه بايد در جاي خود استفاده شوند.
در هر زمان ولو انسان خود اجتهاد نكند ولي اجتهاد ديگران اگر برايش حجت شد عندالله معذور است چرا كه پيروي از استدلال ديگران نوعي تحقيق است نه تقليد چون كه تقليد پيروي از خود شخص است ولي تحقيق پيروي از استدلال شخص است .
22.مجالست و تبادل نظر با حكيمان جامعه 
	و اكثر مدارسه العلماء،و منافثه الحكماء ، في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك ، و اقامه ما استقام به الناس قبلك .
	علي (ع) خطاب به مالك اشتر: با دانشمندان ، فراوان گفتگو كن و با حكيمان ، فراوان سخن در ميان نه، در آنچه كار شهرهايت را استوار دارد و نظمي را كه مردم پيش از تو بر آن بوده اند، برقرار نمايند.
23. پاك‌ سازي‌ و بركناري‌ نيروهاي فاسد و چاپلوس‌ 
 الف‌. فاسد: نيروهاي‌ گنه‌ كار و ستم‌ كار در حكومت‌ اسلامي‌ كارايي‌ ندارند و بدترين‌ مسئولين‌ مي‌باشند لذا مسئولين‌ نظام‌ بايد هر چه‌ سريع‌تر آنها را بر كنار كنند. به‌ مالك‌ مي‌فرمايند:   بدترين‌ وزراء تو كساني‌ هستند كه‌ پيش‌ از تو وزير زمامداران‌ اشرار بوده‌اند و در گناهشان‌ شريك‌ و يار. پس‌ نبايد كه‌ اينان‌ رازداران‌ تو باشند، زيرا اينان‌ همكاران‌ گنه‌ كاران‌ و برادران‌ ستمكاران‌اند. در حالي‌ كه‌ تو بهترين‌ جانشين‌ را در اختيار داري‌، كساني‌ كه‌ از نظر فكر و نفوذ اجتماعي‌ كمتر از آنها نيستند و در مقابل‌، بار گناهان‌ آن‌ها را بر دوش‌ ندارند و از كساني‌ هستند كه‌ با ستمگران‌ در ستمشان‌ همكاري‌ نداشته‌ و در گناه‌ شريك‌ آنان‌ نبوده‌اند. 
 ب‌ . چاپلوس‌:
  ديگر آن‌ كه‌ نبايد انتخاب‌ معاونانت‌ صرفاً روي‌ خوشبيني‌ و اطمينان‌ تو به‌ آنان‌ باشد، زيرا برخي‌ از مردان‌ با چاپلوسي‌ و خوش‌ خدمتي‌ مي‌كوشند خود را نزد فرمانداران‌، با تدبير و وارسته‌ و كاردان‌ جا بزنند،  حال‌ آن‌كه‌ در وراي‌ اين‌ چهره‌ها از درستي‌ و امانتي‌ و دلسوزي‌ خبري‌ نيست‌.
 24. گزينش‌ معاونان‌ شايسته‌ و صالح‌ و با تجربه‌‌: 
 ثم‌ انظر قي‌ حال‌ كتابك‌ فول‌ علي‌ أمورك‌ خيرهم‌، و اخصص‌ .... سپس‌ در وضع‌ معونانت‌ دقت‌ كن‌ و شايسته‌ترين‌ ايشان‌ را بر امور خود بگمار. نامه‌هاي‌ محرمانه‌ات‌ را كه‌ متضمن‌ سياست‌ها و اسرار توست‌ به‌ صالح‌ترين‌ آنان‌ از نظر اخلاق‌ اختصاص‌ ده‌، و او كسي‌ باشد كه‌ بعدها موقعيتش‌ را او را به‌ خودپسندي‌ نكشاند و هرگز در حضور مردم‌ به‌ مخالفت‌ با تو نپردازد. در ارائه‌ نامه‌هاي‌ فرمانداران‌ به‌ تو و صدور پاسخ‌ آنها بر اساس‌ مصلحت‌ تو غفلت‌ نكند، چگونگي‌ تنظيم‌ پيمانها را بداند (متخصص‌ و با هوش‌ باشد) و اگر پيماني‌ به‌ زيان‌ تو بسته‌ شده‌ باشد، از حل‌ آن‌ عاجز نباشد و نيز ارزش‌ و موقعيت‌ خويشتن‌ را خوب‌ بشناسد، زيرا هر كس‌ ارزش‌ خود را نشناسد، نمي‌تواند به‌ ارزش‌ ديگران‌ پي‌ ببرد و ناچار از برخورد با آنان‌ مي‌هراسد.
 
 فاعمد لاحسنهم‌ كان‌ في‌ العامة‌ أثرا، و اعرافهم‌ بالامانة‌ وجها، فان‌ ذلك‌ دليل‌ علي‌ نصيحتك‌ لله‌ و لمن‌ و ليت‌ أمره‌. پس‌ آنان‌ را با كيفيت‌ همكاريشان‌ با نيكان‌ پيش‌ از تو بيازماي‌ و بهترينشان‌ را كه‌ در ميان‌ به‌ راستي‌ و پاكدامني‌ معروف‌ اند و در مردم‌ اثر بهتري‌ داشته‌اند، برگزين‌، زيرا اين‌ امر دليل‌ بر پيروي‌ تو از فرمان‌ خدا و امام‌ تو خواهد بود.
  حكومت‌ اسلامي‌ بايد نيروهايي‌ را گزينش‌ كند جهت‌ كارها و رازهاي‌ مهم‌ كه‌ هزينه‌ كمتر، همكاري‌ و علاقه‌ بيشتر به‌ حكومت‌ اسلامي‌ و عدم‌ علاقه‌ به‌ بيگانگان‌ داشته‌ باشد.
 اولئك‌ اخف‌ عليك‌ مؤونة‌، و احسن‌ لك‌ معونة‌، و احني‌ عليك‌ عطفاً، و اقل‌ لغيرك‌ الفا، فاتخذ اولئك‌ خاصة‌ لخلواتك‌ و حفلاتك‌. اينان‌ هزينه‌ شان‌ بر تو سبكتر، همكاريشان‌ با تو بهتر، محبتشان‌ نسبت‌ به‌ تو بيشتر و انس‌ و الفتشان‌ با بيگانگان‌ كمتر است‌، بنابراين‌، آنها را از نزديكان‌ و رازداران‌ خويش‌ قرار ده‌.
 22. احسان‌ به‌ مردم‌ جهت‌ جلب‌ اعتماد آنها به‌ حكومت‌ 
 گر چه‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌ (ع‌) احسان‌، تخفيف‌ هزينه‌ و جلوگيري‌ از كارهاي‌ تحميلي‌ را سبب‌ جلب‌ اعتماد مردم‌ به‌ حاكم‌ اسلامي‌ مي‌داند ولي‌ در همين‌ سه‌ مسئله‌ مذكور خلاصه‌ نمي‌شود بلكه‌ متناسب‌ با شرايط‌ زمان‌ و مكان‌ تغيير پيدا مي‌كند به‌ هر حال‌ هدف‌ از جلب‌ اعتماد مردم‌ به‌ حكومت‌ كسب‌ مشروعيت‌ سياسي‌ است‌ كه‌ نظامهاي‌ سياسي‌ به‌ آن‌ محتاج‌ اند. 
 بدان[footnoteRef:29]‌ كه‌ هيچ‌ عاملي‌ براي‌ جلب‌ والي‌ به‌ وفاداري‌ رعيت‌، بهتر از احسان‌ به‌ آنها و تخفيف‌ هزينه‌ آنان‌ و عدم‌ اجبارشان‌ به‌ كاري‌ كه‌ وظيفه‌ ندارند، نيست‌. پس‌ لازم‌ است‌ از جانب‌ تو برنامه‌اي‌ باشد كه‌ به‌ آن‌ اعتماد تو بر مردم‌ فراهم‌ گردد، كه‌ اين‌ خوش بيني‌، رنج‌ فراوان‌ را از دوشت‌ برمي‌ دارد. [29:  . و اعلم‌ انه‌ ليس‌ شي‌ء بادعي‌ الي‌ حسن‌ ظن‌ و آل‌ برعيته‌ من‌ احسانه‌ اليهم‌، و تخفيفه‌ المؤنات‌ عليهم‌، و ترك‌ استكراهه‌ اياهم‌ علي‌ ماليس‌ له‌ قبلهم‌، فليكن‌ منك‌ في‌ ذالك‌ أمر يجتمع‌ لك‌ به‌ حسن‌ الظن‌ برعيتك‌، فان‌ حسن‌ الظن‌ يقطع‌ عنك‌ نصبا طويلا] 

 23. توجه‌ به‌ نيروهاي‌ نظامی [footnoteRef:30]‌  [30:  . قول‌ من‌ جنودك‌ انصحهم‌ في‌ نفسك‌ لله‌ و لرسوله‌ و لامامك‌ و أنقاهم‌ جيبا، و أفضلهم‌ حلما ممن‌ يبطي‌ عن‌ الغضب‌، و يستريج‌ الي‌ العذر، و يرأف‌ بالضعفاء، و ينبو علي‌ الاقوياء، و ممن‌ لا يثيره‌ العنف‌  ،و لايقعد له‌ الضعف‌، ثم‌ الصدق‌ بذوي‌ المروات‌ و الاحساب‌، و أهل‌ البيوتات‌ الصالحة‌ و السوابق‌ الحسنة‌، ثم‌ أهل‌ النجذة‌ و الشجاعة‌ و السخاء و المساحة‌، فانهم‌ جماع‌ و من‌ الكرم‌، و شعب‌ من‌ العرف‌.] 

 الف‌. صفات‌ فرماندهان‌ نظامي‌:  از لشگريان‌ خود كسي‌ را به‌ فرماندهي‌ قرار دهد كه‌ در نزدت‌ نسبت‌ به‌ خدا و پيامبر و امامت‌ از همه‌ خيرخواه‌تر و پاكدل‌تر و عاقل‌تر باشد، كساني‌ كه‌ دير خشم‌ مي‌گيرند و عذر پذيرترند و نسبت‌ به‌ ضعفاء مهربان‌ و در برابر زورمندان‌ گردن‌ فراز، كساني‌ كه‌ مشكلات‌ آن‌ها را به‌ زانو در نمي‌آورد.
 سپس‌ با ارباب‌ مروت‌ و صاحبان‌ مكرمت‌ بجوش‌ و با افراد با شخصيت‌ و اصيل‌ و خاندانهاي‌ صالح‌ و خوش‌ سابقه‌ الفت‌ بگير و آنگاه‌ بامردمان‌ شجاع‌ و سخاوتمند و افراد بزرگوار، چرا كه‌ آنها كانونهاي‌ كرم‌ و مراكز نيكي‌ هستند.
 ب‌ . تبيين‌ وظايف‌ آن‌ها
 دژ مردم‌ و حاكمان‌، عزت‌ دين‌ و وسيله‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ مردم‌ هستند.
 ج‌ . تشويق[footnoteRef:31]‌ كردن‌ نيروها. [31:  . واصل‌ في‌ حسن‌ الثناء عليهم‌، و تعديد ما ايلي‌ ذوو البلاء منهم‌ فان‌ كثرة‌ الذكر لحسن‌ افعالهم‌ تهز الشجاع‌، و تحرض‌ الناكل‌، ان‌ شاءالله‌.] 

هميشه‌ نيروهايت‌ را تشويق‌ كن‌ و كارهاي‌ مهمي‌ را كه‌ انجام‌ داده‌اند بر شمار. زيرا يادآوري‌ كارهاي‌ نيك‌ شجاعان‌، سپاه‌ را به‌ حركت‌ بيشتر وادار مي‌كند و آنان‌ تنبلي‌ مي‌كنند، به‌ كار تشويق‌ مي‌شوند ان‌ شاءالله‌. 
د . تفقد قرار دادن‌ آنها[footnoteRef:32]  [32:  . ثم‌ ثفقد من‌ امور هم‌ ما ينفقذ الوالدان‌ من‌ ولدهما، و لا ينفاقمن‌ في‌ نفسم‌ شي‌ء قويتهم‌ به‌، ولا تحقرن‌ لطفا تعاهدتهم‌ به‌ وان‌ قل‌ فانه‌ داعية‌ لهم‌ الي‌ بذل‌ النصيحة‌ لك‌، و حسن‌ الظن‌ بك‌.ولا تدع‌ تفقد لطيف‌ اموهم‌ اتكالاعلي‌ جسيمها، فان‌ لليسير من‌ لطفك‌ موضعا ينتفعون‌ به‌، و للجسم‌ موقعا لايستغنون‌ عنه‌.] 


 نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ را آنچنان‌ تفقد كن‌ كه‌ والدين‌ نسبت‌ به‌ فرزندانشان‌ دلجويي‌ مي‌كنند و هيچ‌ چيز را كه‌ در جهت‌ تقويتشان‌ صرف‌ مي‌كني‌، بزرگ‌ مشمار و هيچ‌ لطفي‌ را كه‌ بهانه‌ احوال‌ پرسي‌ آنان‌ قرار مي‌دهي‌ هر چند كم‌ باشد ناچيز مپندار، زيرا همين‌ محبت‌هاي‌ كم‌، آنان‌ را وادار به‌ خيرخواهي‌ و حسن‌ ظن‌ نسبت‌ به‌ تو مي‌كند.
 هرگز رسيدگي‌ به‌ مسائل‌ و نيازهاي‌ ناچيز سپاه‌ را به‌ خاطر انجام‌ كارهاي‌ بزرگشان‌ وامگذار، زيرا همين‌ الطاف‌ جزئي‌ جايگاه‌ خاص‌ خود را دارد كه‌ از آن‌ سود مي‌برند، و كارهاي‌ بزرگ‌ نيز موقعيتي‌ دارد كه‌ خود را از آن‌ بي‌ نياز نمي‌دانند.
 ه . تامين‌ معاش‌ آنها[footnoteRef:33] [33:  . و افضل‌ عليهم‌ من‌ جدته‌، بما بسعهم‌ و يسع‌ من‌ ورائهم‌ من‌ خلوف‌ أهليهم‌ حتي‌ يكون‌ همهم‌ هما واحافي‌ جهادالعدو فان‌ عطفك‌ عليهم‌ بعطف‌ قلوبهم‌ عليك‌ .] 

به‌ گونه‌اي‌ كه‌ آنها خانواده‌ هايشان‌ اداره‌ شوند تا همه‌ آن‌ها تنها هدفشان‌ جنگ‌ با دشمن‌ باشد، زيرا محبت‌ تو نسبت‌ به‌ آنان‌ قلبهايشان‌ را به‌ تو متوجه‌ و مهربان‌ مي‌سازد.
 24. توجه‌ به‌ قضات‌
 الف‌ . گزيش‌ قضات[footnoteRef:34]‌ ‌: براي‌ قضاوت‌ بين‌ مردم‌، بهترين‌ افراد خود را انتخاب‌ كن‌، كسي‌ كه‌ داراي‌ سعه‌ صدر باشد و مخاصمه‌ طرفين‌ دعوا او را به‌ خشم‌ كج‌ خلقي‌ واندارد و در اشتباهاتش‌ پافشاري‌ نكند و چون‌ متوجه‌ اشتباه‌ خود شود، بازگشت‌ به‌ حق‌ و اعتراف‌ به‌ آن‌ برايش‌ سخت‌ نباشد و طمع‌  را به‌ دل‌ خود راه‌ ندهد و در فهم‌ مطالب‌ به‌ اندك‌ تحقيق‌ اكتفا نكند، كسي‌ كه‌ در شبهات‌ از همه‌ محتات‌تر [34:  . ثم‌ اختر للحك‌ بين‌ الناس‌ افضل‌ رعيتك‌ في‌ نفسك‌ ممن‌ لاتضيق‌ به‌ الامور، و لاتمحكه‌ الخصوم‌، و لايتمادي‌ في‌ الزلة‌، و لا يحصر من‌ الفي‌ء الي‌ الحق‌ اذا عرفه‌، و لا تشرف‌ نفسه‌ علي‌ طمع‌، و لا يكتفي‌ بادني‌ فهم‌ دون‌ أقصاه‌، و أوقفهم‌ في‌ الشبهات‌، و اّخذهم‌ بالحجج‌ و أقلهم‌ تبرما بمراجمة‌ الخصم‌، و أصبرهم‌ علي‌ تكشف‌ الامور، و أصرمهم‌ عند اتضاح‌ الحكم‌، ممن‌ لايزدهيه‌ اطراء، و لايستميله‌ اغراء و أولئك‌ قليل‌.] 

 و دريافتن‌ و تمسك‌ به‌ دليل‌ از همه‌ مصرتر باشد و از كثرت‌ مراجعه‌ كمتر خسته‌ شود و در كشف‌ امور از همه‌ شكيباتر باشد و به‌ هنگام‌ روشن‌ شدن‌ حق‌ با قاطعيت‌ حكم‌ دهد، ستايش‌ فراوان‌ او را فريب‌ ندهد و تمجيدهاي‌ بسيار او را متمايل‌ به‌ جانب‌ مدح‌ كننده‌ نسازد. اينگونه‌ افراد بسيار اندكند.
 ج‌ . مراقبت‌ از كار قضات‌ و توجه‌ به‌ امور معاش‌ آنها
 ثم‌ اكثر تعاهد قضائه‌، و افسح‌ لي‌ في‌ البذل‌ ما يزيل‌ علته‌، و تقل‌ معه‌ حاجته‌ الي‌ الناس‌، واعطه‌ من‌ المنزلة‌ لديك‌ مالا يطمع‌ فيه‌ غيره‌ من‌ خاصتك‌، ليأن‌ بذلك‌ اغتيال‌ الرجال‌ له‌ عندك‌.
	 پس‌ از آنكه‌ قاضي‌ را انتخاب‌ كردي‌ كار او را مراقبت‌ كن‌ و احكامش‌ را بررسي‌ نما و در بخشش‌ به‌ او سفره‌ سخاوت‌ را بگستر، آنچنان‌ كه‌ احتياجش‌ از بين‌ برود و نيازي‌ به‌ مردم‌ پيدا نكند و چنان‌ بر مقام‌ و منزلتش‌ بيفزاي‌ كه‌ خواص‌ تو در آن‌ طمع‌ نكنند، تا از تهمت‌ سخن‌ چينان‌ و بدانديشان‌ درامان‌ باشند.
 25. توجه‌ به‌ مديران‌ و كارگزاران‌ اجرايي‌ كشور
 از آنجا كه‌ كار مردم‌ و اداره‌ امور سياسي‌ جز به‌ شايستگي‌ زمامداران‌ سامان‌ نمي‌يابد و مردم‌ مسلمان‌ نيز سزاوار به‌ رياست‌ كسي‌ هستند كه‌ به‌ امر سياست‌ اسلامي‌ تواناتر باشد يعني‌ كسي‌ كه‌ علاوه‌ بر علم‌ به‌ حدود الهي‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ و عدم‌ تعدي‌ از آن‌ باشد. لذا بايست‌ كارها را به‌ دست‌ افراد خبره‌، متخصص‌ و متعهد سپرد. پس‌ مسئولين‌ در حكومت‌ اسلامي‌ بايد با ملاك‌ و معيار خود دين‌ و عقل‌ انتخاب‌ شوند و در اين‌ باره‌ علي‌ (ع‌) به‌ مالك‌ اشتر مي‌فرمايد:
 الف‌ . گزينش‌ مديران‌ با شرايط‌ خاص[footnoteRef:35]: ‌ [35:  . ثم‌ انظر في‌ امور عمالك‌ فاستعملهم‌ اخيبارا، و لا تولهم‌ محاباة‌ و آثرة‌، فانهما جماع‌ من‌ شعب‌ الجور و الخيانة‌، و توخ‌ منهم‌ اهل‌ تجربة‌ و الحياء من‌ اهل‌ البيوتات‌ الصالحة‌، و القدم‌ في‌ الاسلام‌ المتقدمة‌، فانهم‌ اكرم‌ اخلاقا، و اصح‌ اعراضا، و أقل‌ في‌ المطامع‌ اسرافاً، و ابلغ‌ في‌ عواقب‌ الامور نظرا.] 

	 سپس‌ در كارهاي‌ كارمندانت‌ بنگر و چون‌ آنان‌ را آزمايش‌ نمودي‌، به‌ كار بگمار، نه‌ از راه‌ بخشش‌ و خودكامگي‌ و به‌ طور دلخواه‌، زيرا اينگونه‌ روش‌ نوعي‌ ستم‌ و خيانت‌ است‌. و ايشان‌ را از ميان‌ اهل‌ تجربه‌ و شرم‌ و حيا و از خانوداده‌هاي‌ خوشنام‌ و پيشقدمان‌ در اسلام‌ تعيين‌ نما زيرا اخلاق‌ آن‌ها بهتر و خانواده‌ آنها پاكتر و نيز طمعشان‌ كمتر و در سنجش‌ عواقب‌ كارها بيناترند.
 ب‌ . تأمين‌ نياز آنها،[footnoteRef:36] :	 [36:  . ثم‌ اسبغ‌ عليهم‌ الارزاق‌، ذلك‌ قوة‌ لهم‌ علي‌ استصطلاح‌ انفسهم‌، و غني‌ لهم‌ عن‌ تناول‌ ما تحت‌ ايديهم‌، و حجة‌ عليهم‌ ان‌ خالفوا أمرك‌، اوثلمواأمانتك‌.] 

 سپس‌ به‌ ايشان‌ حقوق‌ كافي‌ برسان‌، زيرا اين‌ كار موجب‌ تقويت‌ نفسشان‌ مي‌شود و آنان‌ را از دست‌ درازي‌ به‌ اموال‌ زيردستان‌ باز مي‌دارد، بعلاوه‌ اين‌ حجتي‌ است‌ بر ايشان‌ اگر از دستورات‌ سرپيچي‌ كنند يا در امانتت‌ خيانت‌ ورزند.
 ج‌ . نظارت‌ بركارگزاران‌ دولت‌:
 از اقدامات‌ مهم‌ سياسي‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌ نظارت‌ دائمي‌ و مراقبت‌ بر احوال‌ واليان‌ منصوب‌ شده‌ خويش‌ بود كه‌ حركات‌ آنان‌ را كنترل‌ مي‌كرد و اين‌ نظارت‌ عمدتاً از طرق‌ خفيه‌ نويسان‌ و مراقبين‌ ناشناخته‌اي‌ اعمال‌ مي‌شد كه‌ به‌ عنوان‌ چشم‌ و گوش‌ خويش‌ و مردم‌، مراقبت‌ از حاكم‌ مي‌كردند نمونه‌ آن‌ يكي‌ از همين‌ مراقبان‌ در بصره‌ كه‌ عثمان‌ بن‌ حنيف‌ والي‌ آن‌ بود نوشت‌ كه‌ عثمان‌ بين‌ حنيف‌ به‌ مجلس‌ مهماني‌ ثروتمندي‌ قدم‌ نهاده‌ و در آنجا با خورشهاي‌ رنگارنگ‌ پذيرايي‌ شده‌ است‌. علي‌ نامه‌اي‌ سرزنش‌آميز به‌ عثمان‌ نوشت‌ با اينكه‌ يكي‌ از ياران‌ صديقش‌ بود فرمود: اي پسر حنيف‌ به‌ من‌ خبر رسيده‌ كه‌ يكي‌ از جوانان‌ اهل‌ بصره‌ تو را به‌ طعام‌ عروسي‌ خوانده‌ است‌ و به‌ سوي‌ آن‌ طعام‌ شتابان‌ رفته‌اي‌ و خورشهاي‌ رنگارنگ‌ گوارا برايت‌ خواسته‌ و كاسه‌هاي‌ بزرگ‌ به‌ سويت‌ آورده‌ مي‌شد. گمان‌ نداشته‌ام‌ تو به‌ مهماني‌ گروهي‌ كه‌ درويش‌ و نيازمندشان‌ را بدانند و توانگرشان‌ را بخوانند بروي‌. پس‌ نظر كن‌ به‌ آنچه‌ دندان‌ بر آن‌ مي‌نهي‌. بدان‌ كه‌ پيشواي‌ شما از دنياي‌ خود به‌ دو كهنه‌ جامه‌ و از خوراكش‌ به‌ دو قرص‌ نان‌ اكتفا كرده‌ است‌. شما بر چنين‌ رفتاري‌ توانا نيستيد ولي‌ مرا به‌ پرهيزگاري‌ و كوشش‌ در درستكاري‌ ياري‌ كنيد. به‌ خدا سوگند از دنياي‌ شما طلا نيندوخته‌ و از غنيمت‌هاي‌ آن‌ مال‌ فراوان‌ ذخيره‌ نكرده‌ و با كهنه‌ جامه‌اي‌ كه‌ در بر دارم‌ جامه‌ كهنه‌ ديگري‌ آماده‌ ننموده‌ام‌ ... دور است‌ كه‌ من‌ با شكم‌ پر بخوابم‌ و به‌ اطرافم‌ شكم‌هاي‌ گرسنه‌.... آيا مي‌توانم‌ به‌ اين‌ قناعت‌ كنم‌ كه‌ به‌ من‌ بگويند زمامدار و سردار مؤمنين‌ در حالي‌ كه‌ به‌ سختي‌هاي‌ روزگار با آنان‌ همدرد نبوده‌ يا در تلخي‌ كاميهاي‌ جلوي‌ ايشان‌ نباشم‌.   
	 علي‌ (ع‌) خطاب‌ به‌ مالك‌ اشتر[footnoteRef:37]: سپس‌ با فرستادن‌ ماموران‌ مخفي‌ راستگو و با وفا، كارهاي‌ آنان‌ را زير نظر بگير، زيرا، بازرسي‌ نهاني‌ در كارشان‌، آنان‌ را به‌ رعايت‌ امانت‌ و نرمي‌ با توده‌ مردم‌ وادار مي‌سازد. [37:  . ثم‌ تفقد اعمالهم‌، و ابعث‌ العيون‌ من‌ اهل‌ اصدق‌ و الوفا اخبار عيونك‌ اكتفيت‌ بذلك‌ شاهدا، فبسطت‌ عليه‌ العقوبة‌ في‌ بدنه‌، و اخذته‌ بما اصاب‌ من‌ عمله‌، ثن‌ نصبته‌ بمقام‌ المذلة‌ و وسمة‌ بالخيانة‌، و قلدته‌ عارالتهمة‌.] 

	 با دقت‌ بسيار، مراقب‌ اعوان‌ و انصار خود باش‌، اگر يكي‌ از آنان‌ دست‌ به‌ خيانت‌ زد و مأموران‌ مخفي‌ تو به‌ طور دسته‌ جمعي‌ آن‌ را تأييد كردند، بايد كه‌ به‌ آن‌ اكتفا كني‌ و بدون‌ تاخير خيانتكار را كيفر دهي‌. و به‌ مقدار خيانتي‌ كه‌ انجام‌ داده‌ است‌، او را كيفر نما، سپس‌ وي‌ را در مقام‌ خواري‌ و مذلت‌ بنشان‌ و داغ‌ خيانت‌ بر جبينش‌ بنه‌ و طوق‌ رسوائي‌ بر گردنش‌ بيفكن‌.
 د . اختيارات‌ كارگزاران‌ فقط‌ در چار چوب‌ قانون‌
 علي‌ (ع‌) طي‌ نامه‌اي‌ به‌ اشعث[footnoteRef:38]‌ حاكم‌ آذربايجان‌ مي‌فرمايد: كاري‌ كه‌ به‌ عهده‌ تو است‌ نان‌ و خورش‌ تو نيست‌ بلكه‌ بر گردنت‌ امانتي‌ است‌. آنكه‌ تو را به‌ كار گمارده‌ نگهباني‌ امانت‌ را به‌ عهده‌ ات‌ گذارده‌ ؛ تو را نرسد كه‌ آنچه‌ خواهي‌ به‌ رعيت‌ فرمايي‌ و بدون‌ قانون‌ دست‌ به‌ كاري‌ دشوار بزني‌ ؛ در دست‌ تو مالي‌ ار مالهاي‌ خداي‌ عزوجل‌ است‌ و تو آن‌ راخزانه‌ تا آن‌ را به‌ من‌ بسپاري‌ اميدوارم‌ براي‌ تو بدترين‌ واليان‌ نباشم‌ والسلام‌.
 [38:  . و من‌ كتاب‌ له‌ عليه‌ السلام‌، الي‌ الاشعث‌ بن‌ قيس‌(عامل‌ آذربايجان‌): او انّ عملك‌ ليس‌ لك‌ بطعمه‌ و لكنه‌ في‌ عنقك‌ و امانة‌ و انت‌ مسترعي‌ لمن‌ فوقك‌ ليس‌ لك‌ ان‌ تفتات‌ في‌ رعية‌ و لاتخاتر الابوثيقه‌ و في‌ يديك‌ مال‌ من‌ مال‌ الله‌ عزوجل‌ و انت‌ من‌ خزانة‌ حتي‌ تسلمه‌ الي‌ و لعلي‌ ان‌ لا اكون‌ شر ولا تك‌ لك‌ و السلام‌.
] 


 26. مدیریت اقتصاد سیاسی جامعه 
 الف‌ . تخفیف مالیات به كشاورزان : 
 فان‌ شكوا ثقلا او علة‌...  اگر مردم‌ از سنگيني‌ خراج‌، يا از آفت‌ كشت‌، يا از قطع‌ آب‌، يا از نيامدن‌ باران‌ و شبنم‌، يا از فاسد شدن‌ دانه‌ در اثر طغيان‌ سيل‌ و خشكسالي‌ شكايت‌ كنند، تو در گرفتن‌ ماليات‌ از آنان‌ به‌ قدري‌ تخفيف‌ ده‌ كه‌ بتوانند كارشان‌ را سامان‌ دهند.
	 نبايد اين‌ تخفيف‌ برايت‌ گران‌ آيد، زيرا اين‌ تخفيف‌، اندوخته‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ دنبال‌ آبادي‌ شهرها و آرايش‌ قلمرو تو، بعدها به‌ تو باز مي‌گردد، بعلاوه‌، ستايش‌ آنان‌ نيز نسبت‌ به‌ خويش‌ برمي‌ انگيزي‌ و خود نيز اينكه‌ عدالت‌ را در مورد آن‌ها به‌ كاربسته‌اي‌، خوشحال‌ خواهي‌ شد چرا كه‌ اينها موجب‌ مي‌شود كه‌ تو اعتماد كني‌ در صورتي‌ كه‌ آنها نيرومند شدند تو را كمك‌ خواهند كرد، چون‌ تو باعث‌ رفاه‌ گرديدي‌ و آنان‌ را به‌ عدالت‌ خويش‌ عودت‌ دادي‌ و با آنان‌ با نرمي‌ رفتار كردي‌.
	 چه‌ بسا حوادثي‌ ضمن‌ جريانات‌ گوناگون‌ رخ‌ دهد كه‌ اگر حل‌ آن‌ها را به‌ عهده‌ آنان‌ واگذاري‌، با طيب‌ خاطر مي‌پذيرند، كه‌ عمران‌ كشور هر چه‌ بخواهي‌ قابل‌ توسعه‌ است‌.
ب‌ . توجه‌ به‌ تجار و صاحبان‌ صنايع[footnoteRef:39]‌، در مورد تجار و صاحبان‌ صنايع‌ وصيت‌ مرا بپذير و تو نيز در مورد آنان‌ به‌ نيكي‌ سفارش‌ كن‌، چه‌ آنها كه‌ در شهرها مقيمند و چه‌ آنها كه‌ با كالاهايشان‌ در گردشند و چه‌ كساني‌ كه‌ نيروي‌ جسمي‌ خود را به‌ كار گرفتند(هنرمندان‌)، زيرا آنها منشأ سود و اساس‌ رونق‌ زندگي‌ هستند و نيازمنديهاي‌ مردم‌ را از شهرهاي‌ دور و دراز، از طريق‌ دريا و صحرا و راههاي‌ صاف‌ و كوهستاني‌ و نقاطي‌ كه‌ مردم‌ نمي‌روند و جرأت‌ رفتن‌ ندارند. فراهم‌ مي‌كنند. پس‌ آنان‌ ماية‌ آشتي‌ و محبت‌ و صفايند و ترس‌ و ضرر و خطر درباره‌ آنها نمي‌رود و جوياي‌ احوال‌ ايشان‌ باش‌ به‌ كارهاي‌ آنان‌ رسيدگي‌ كن‌، چه‌ آنان‌ كه‌ در حضور تو هستند و  چه‌ آنهايي‌ كه‌ در شهرهاي‌ ديگر اقامت‌ دارند. [39:  . ثم‌ استصو بالتجار و ذوي‌ الصناعات‌، و اوص‌ بهم‌ خيرا، المقيم‌ منهم‌ و المضرب‌ بماله‌، و المتقرق‌ ببدنه‌،  فانهم‌ مواد المنافع‌، و اسباب‌ المرافق‌، و جلابها من‌ المباعد و المطارع‌، في‌ برك‌ و بحرك‌، و سهلك‌ و جبلك‌، و حيث‌ لايلتئم‌ الناس‌ المواضعها، و لا يجتروون‌ عليها، فانهم‌ سلم‌ لاتخاف‌ بائقته‌، و صلح‌ لا تخشي‌ غائلته‌. و تفقد امورهم‌ بحضرتك‌ و في‌ حواشي‌ بلادك‌.] 

عقل‌ حكم‌ مي‌كند كه‌ در حكومت‌ اسلامي‌ به‌ تجار و صاحبان‌ صنايع‌ علاوه‌ بر‌ تفقد خاص‌، به‌ مشكلاتشان‌ رسيدگي‌ شود. چون‌ آنها در تجارت‌ كارهاي‌ خطرناك‌ مي‌كنند و هر كس‌ اين‌ ريسك‌ را نمي‌كند. اگر تجار منافع‌ ملي‌ كشور را بر سود شخصي‌ خودشان‌ اولويت‌ دهند، اين‌ بزرگترين‌ فرهنگ‌ و ارزش‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ بر كشور حاكم‌ مي‌شود، مديريت‌ اقتصاد اين‌ است‌ كه‌ چنين‌ روحيه‌اي‌ را در كشور احياء شود. والا اگر منافع‌ مردم‌ زير پا گذاشته‌ شود و بر آن‌ها اجحاف‌ شود از طريق‌ احتكار، گرانفروشي‌، صادرات‌ و واردات‌ مواد غير ضروري‌ بر اثر عدم‌ نظارت‌ نظام‌ حاكم‌، مردم‌ آسيبي‌ جبران‌ناپذير خواهند ديد كه‌ لكه‌ ننگي‌ است‌ بر پيشاني‌ زمامداران‌ .
ب. مديريت‌ بر كار آن‌ها[footnoteRef:40]، با همه‌ اينها بدان‌ كه‌ بسياري‌ از آنان‌ در خريد و فروش‌ ، بي‌ اندازه‌ سختگيري‌ مي‌كنند و از خود بخل‌ زننده‌ نشان‌ مي‌دهند و براي‌ بردن‌ سود بيشتر، به‌ احتكار مي‌پردازند، و در داد و ستد زورگويي‌ مي‌كنند (به‌ هر قيمتي‌ كه‌ مي‌توانند مي‌فروشند) اين‌ كارها باب‌ زماني‌ است‌ براي‌ توده‌ مردم‌ و لكن‌ ننگي‌ براي‌ دامن‌ زمامداران‌ است‌. بنا بر اين‌ از احتكار جلوگيري‌ كن‌. زيرا رسول‌ الله‌ (ص‌) از آن‌ جلوگيري‌ فرمود. بايستي‌ خريد و فروش‌ به‌ سادگي‌ و با موازين‌ عدل‌ انجام‌ گيرد و نرخها به‌ هيچ‌ يك‌ از طرفين‌ (خريدار و فروشنده) فشار نياورد. محتكراني‌ را كه‌ پس‌ از گوش‌ زد تو دوباره‌ به‌ احتكار مي‌پردازند، مجازات‌ كن‌، و در مجازاتشان‌ تند روي‌ و اسراف‌ نكن‌.
 27. مشاركت‌ سياسي‌ مردم‌ در انتخابات‌ و نظارت‌ بر امور عمومي‌ 
 علي‌ (ع‌): واجب‌ است‌ در حكم‌ خداوند و حكم‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ مسلمين‌ اينكه‌ هيچ‌ عملي‌ را انجام‌ ندهند و دست‌ به‌ سوي‌ چيزي‌ و يا كاري‌ دراز نكنند و قدم‌ در هيچ‌ جايي‌ ننهند مگر آنكه‌ قبلاً براي‌ خودشان‌ رهبري‌ عفيف‌، دانشمند، خداترس‌، و آگاه‌ به‌ مسائل‌ قضاوت‌ و سنت‌ رسول‌ خدا (ص‌) انتخاب‌ نمايند تا اموال‌ عمومي‌ را گرد آورد و حج‌ و جمعه‌ را به‌ پا دارد و صدقات‌ را جمع‌ نمايد.
 علي‌ (ع‌) پس‌ از قبول‌ خلافت‌ به‌ مسجد آمدند و در حضور مردم‌ فرمودند: «خلافت‌ شما را خوش‌ نداشتم‌ ولي‌ اصرار كرديد كه‌ خليفة‌ شما باشم‌؛ بدانيد كه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نظر شما كاري‌ نمي‌كنم‌؛ كليدهاي‌ اموال‌ شما با من‌ است‌ ولي‌ بدون‌ نظر شما حتي‌ يك‌ درهم‌ از آن‌ را بر نمي‌گيرم‌؛ آيا رضايت‌ مي‌دهيد؟ همگي‌ گفتند:«آري‌ رضايت‌ مي‌دهيم‌».
 28. پرهيز از ستايش ‌ و  تعريف‌  مردم‌
 تمجيد علاوه‌ بر این كه‌ روي‌ خود مسئولين‌ و حاكمان‌ اسلامي‌ اثرات‌ منفي‌ دارد (سبب‌ يك‌ نوع‌ غرور و باور كاذب‌ مي‌شوند و كم‌ كم‌ به‌ وسيله‌ تكرار چاپلوسان‌ باورشان‌ مي‌آيد چنين‌ چيزي‌ كه‌ مدح‌ شدند شايد باشند و خود خبر نداشتند و متوجه‌ نبودند.) موجب‌ جمع‌ شدن‌ افراد متملق‌ و زبان‌ باز در اطراف‌ مسئولين‌ درجه‌ بالاي‌ نظام‌ مي‌گردد، كه‌ خود اين‌ پديده‌ به‌ نوبه‌ خود پيامدهاي‌ منفي‌ ديگري‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ كه‌ دوري‌ از توده‌ مردم‌ اولين‌ پيامد آن‌ است‌. علي‌ (ع‌) به‌ مالك‌ مي‌فرمايد: از خود پسندي‌ و اطمينان‌ داشتن‌ به‌ چيزي‌ كه‌ از آن‌ خوشت‌ مي‌آيد و نيز از ستايش‌ و تعريف‌ مردم‌ بر حذر باش‌، زيرا در اين‌ حالتها شيطان‌ فرصتي‌ مي‌يابد و نيكي‌هاي‌ نيكوكاران‌ را محو و نابود مي‌كند[footnoteRef:41].
 29. خواستار اصلاحات‌ بنيادين‌ در جامعه‌
 علي‌ (ع‌) ... و كار من‌ و شما يكسان‌ نيست‌ و من‌ شما را براي‌ خدا مي‌خواهم‌ و شما مرا براي‌ خود مي‌خواهيد اي‌ مردم‌، مرا بر كار خود يار باشيد و فرمانم‌ را بپذيريد به‌ خدا سوگند كه‌ داد ستمديده‌ را از آن‌ كه‌ بر او ستم‌ كرد بستانم‌ و مهار ستمكار را بگيرم‌ و به‌ ناخواه‌ او را، تا آبشخور حق‌ كشانم‌.
علي‌ (ع‌): عده‌اي‌ قبل‌ از من‌ والي‌ بودند و سنت‌ پيامبر(ص‌) را تغيير دادند و اگر من‌ بخواهم‌ طريقة‌ آن‌ها را ترك‌ گفته‌ و به‌ سنت‌ پيامبر(ص‌) باز گردم‌، لشكر از من‌ متفرق‌ شده‌ و جز اندكي‌ از شيعيان‌ كسي‌ با من‌ باقي‌ نمي‌ماند.
30. عمل‌ به‌ قران[footnoteRef:42]‌ و سنت‌ رسول‌ خدا(ص‌)
وظيفه‌ داري‌ كه‌ حكومت‌هاي‌ عدالت‌ گستر و يا سنت‌هاي‌ فضيلت‌مند و يا فريضه‌هايي‌ كه‌ در قران‌ كريم‌ آمده‌ و يا روشهايي‌ كه‌ از پيامبر اسلام‌ (ص‌) در كتابها نوشته‌ شده‌ را به‌ ياد داشته‌ باشي‌ به‌ آنچه‌ ما عمل‌ كرده‌ايم‌ و تو آن‌ها را ديده‌اي‌ پيروي‌ كني‌. 
 31. عدم‌ پنداشت‌ آمريت‌ براي‌ حاكم‌
	 و علي‌ (ع‌) به‌ مالك‌ مي‌فرمايند[footnoteRef:43]:  مگو من‌ اكنون‌ بر آنان‌ مسلطم‌، از من‌ فرمان‌ دادن‌ است‌ و از آن‌ها اطاعت‌ كردن‌، زيرا اين‌ كار، عين‌ راه‌ يافتن‌ فساد در دل‌ و ضعف‌ در دين‌ و نزديك‌ شدن‌ به‌ سلب‌ نعمت‌ (الهي‌) است‌.
امام‌ خميني‌ (ره‌) در زمان‌ رهبريتش‌ خطاب‌ به‌ مردم‌ فرمودند: به‌ من‌ خدمتگذار بگوييد بهتر است‌ تا رهبر. زيرا مسلمان‌ بخصوص‌ حاكم‌ نبايد خود را از ديگران‌ و مردم‌ برتر بداند چون‌ پنداشت‌ برتريت‌ سبب‌ استبداد و فرعونيت‌ فرد مي‌شود. [40:  . و اعلم‌ (مع‌ ذالك‌) ان‌ في‌ كثير منهم‌ ضيقا فاحضا، و شحا قبيحا، و احتكاراللمنافع‌، و تحكمافي‌ البياعات‌، وذالك‌ باب‌ مضرة‌ للعامة‌، و عيب‌ علي‌ الولاة‌. فامنع‌ من‌ الاحتكار، فان‌ رسول‌ الله‌ (صلي‌ الله‌ عليه‌ و آلبه‌ و سلم‌) منع‌ منه‌، و ليكن‌ البيع‌ بيعا سمحا: بموازين‌ عدل‌، و اسعار لا تحجف‌ بالفريقين‌ من‌ البائع‌ و المبتاع‌، فمن‌ قارف‌ حكرة‌ بعد نهيك‌ اياه‌ فنكل‌ به‌، و عاقبه‌ في‌ غير اسراف‌.]  [41:  . اياك‌ و الاعجاب‌ بنفسك‌، و الثقة‌ بما بعجبك‌ منها، و حب‌ الاطراء، فان‌ ذالك‌ من‌ اوثق‌ فرص‌ الشيطان‌ في‌ نفسه‌ ليمحق‌ مايكون‌ من‌ احسان‌ محسنين‌.]  [42:  . والواجب‌ عليك‌ ان‌ تذكر ما مضي‌ لمن‌ تقدمك‌ من‌ حكومة‌ عادله‌، او سنة‌ فاضله‌، او اثر عن‌ نبينا (ص‌) او فريضة‌ في‌ كتاب‌ الله‌، فتقدي‌ بما شاهدت‌ مما عملنا به‌ فيها.]  [43:  . و لا تقولن‌ اني‌ مؤمر آمر فاطاع‌ فان‌ ذالك‌ ادغال‌ في‌ القلب‌ و منهكة‌ للدين‌، و تقرب‌ من‌ الغير .] 

 32. اعتقاد به‌ نصرت‌ الهي‌ و عدم‌ پايداري‌ ظلم‌ 
 الف‌ . نصرت‌ الهي‌ 
 حاكمان‌ اسلامي‌ بايد به‌ نصرت‌ خدا ايمان‌ داشته‌ باشند، ان‌ تنصرالله‌ ينصركم‌، لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ نصرت‌ خدا زماني‌ شامل‌ خواهد شد كه‌ خداوند ياري‌ شود و  چون‌ خداوند بي‌ نياز است‌ و به‌ ياري‌ هيچ‌ كس‌ نيازمند نيست‌ پس‌ منظور از ياري‌ خداوند يعني‌ اينكه‌ اوامر او را اطاعت‌ و نواهي‌ او را ترك‌ و هر كاري‌ انجام‌ ميدهد انگيزه‌اش‌ الهي‌ باشد. و علي‌ (ع‌) به‌ مالك‌ اشتر مي‌گويد:   و وان‌ ينصرالله‌ سبحانه‌ بقلبه‌ و يده‌ و لسانه‌، فانه‌ (جل‌ سمه‌) قد تكفل‌ بنصره‌ من‌ نصره‌ و اعزاز من‌ اعزاه‌.  اينكه‌ خداي‌ سبحان‌ را با دست‌ و زبان‌ ياري‌ كنيد، زيرا او كه‌ نامش‌ با شكو ه‌ است‌ (خداوند) محققا متكفل‌ ياري‌ و گرامي‌ داشت‌ كسي‌  است‌ كه‌ او را ياري‌ دهد و عزيز دارد.
ب‌ . عدم‌ پايداري‌ ظلم‌ 
 علي‌ (ع‌) به‌ مالك‌ اشتر مي‌فرمايند[footnoteRef:44]: هيچ‌ عاملي‌ در دگرگوني‌ نعمت‌هاي‌ خدا و در تعجيل‌ و شتاب‌ خدا براي‌ پياده‌ كردن‌ قهر و خشم‌ و انتقامش‌، مؤثرتر و وسيع‌تر از پافشاري‌ و اصرار و مقاومت‌ بر ظلم‌ نيست‌، چرا كه‌ خداوند دعاها و خواهش‌هاي‌ مظلومان‌ را به‌ خوبي‌ مي‌شنود و خودش‌ همواره‌ در كمين‌ ظالمان‌ است‌. 
  33. قبول‌ صلح‌ از دشمن‌ مشروط‌ به‌ رضاي‌ خدا
 از آنجا كه‌ جنگ‌ چه‌ تهاجمي‌ و دفاعي‌ خسارات‌ جبران‌ ناپذيري‌ دارد لذا علي‌ (ع‌) بن‌ ابي‌ طالب‌ (ع‌) به‌ مالك‌ مي‌فرمايند[footnoteRef:45]:  
صلحي را كه دشمن به تو پيشنهاد مي كند و مطابق رضاي خداوند باشد، رد نكن، زيرا صلح موجب آسايش لشكريان و آسودگي خاطر تو و ايمني كشو رخواهد بود. اما بعد از آشتي و سازش ، سخت بر حذر و بيدار باش ، چه بسا پيشنهادهاي صلح براي اغفال طرف است. بنابر اين بهتر است احتياط را از  دست ندهي و خوشبيني را در اين سازش مورد اتهام قرارده .
34. برخورد شديد با جاه طلبان [footnoteRef:46] ، منافقين ، ظالمان [footnoteRef:47]و متحجران [footnoteRef:48]
گرچه در قرآن مهمت ترين ويژگي دشمنان اسلام را پيمان شكني ميداند [footnoteRef:49]. علاوه بر آن علي (ع) دشمنان اسلام را چنين معرفي مي كند : به بالا دست خود نافرمان ، به زيردست خود ستم كننده و با ستمكار همدستند.
 [44:  . وليس‌ شي‌ء ادعي‌ الي‌ تغيير نعمة‌ الله‌ و تعجيل‌ نقمته‌ من‌ اقامة‌ علي‌ ظلم‌، فان‌ الله‌ يسمع‌ دعوة‌ المضطهدين‌ و هوللظالين‌ بالمرصاد.]  [45:  . ولا تدفعن‌ صلحا دعاك‌ اليه‌ عدوك‌ لله‌ فيه‌ رضي‌، فان‌ في‌ صلحك‌ دعة‌ لجنودك‌ و راحة‌ من همومك ، و امنا لبلادك ، و لكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فان العدو ربما قارب ليتغفل ، فخذ بالحزوم ، و اعم في ذالك حسن الظن.]  [46:  ناكثين (طله و زيبر) كه جنگ جمل را راه انداختند.]  [47:  قاصين (معاويه ) كه در جنگ صفين را راه انداخت .]  [48:  مارقين (خوارج ) كه قائله نهروان را ايجاد كردند ]  [49:  توبه آيه 8] 

نتیجه اصول و مبانی مدیریت سیاسی علوی
 1. اصل عدالت و انصاف در ابعاد مختلف 
2. اصل تساوي همه مردم در مقابل قانون 
3. اصل هم سطحي زندگي رهبران با مستضعفين جامعه 
4. اصل مشورت در امور به عنوان يك ضرورت 
5. اصل توجه به توده مردم و آراء عمومي 
6. اصل آزادي مردم در چارچوب قانون 
7. اصل انتقاد پذير در مسئولیت 
8. اصل حكم به مقتضاي شرائط زمان و مكان 
9. مجالست و تبادل نظر با حكيمان جامعه.  
10.بيان حقايق به مردم و حضور در صحنه 
11.بر طرف كردن سوء ظن مردم از خود
12.پرهيز از منت گذاري، خلف و عده و بزرگ نمايي كار 
13.مخالف فقر در جامعه 
14.حساسيت در حفظ بيت المال 
15.برخورد با مردم بر اساس رحمت، محبت وملاطفت 
16.راز داري و عيب پوشي مردم 
17.توجه خاص به قشر آسيب پذير جامعه 
18.گره گشايي از كار مردم 
19.ملاقات با نيازمندان جامعه در ساعاتي از روز 
20. فعال كردن نظام تنبيه و تشويق در جامعه. 
21 . بر پائي سنت هاي مشروع.
22 در مسائل اختلافي رجوع به مرجع مشروع.
20.پاك سازي و بركناري نيروهاي: الف.فاسد. ب.چاپلوس. 
21.گزينش معاونان شايسته، صالح، باتجربه، با.هزينه كمتر و علاقه بيشتر به حكومت
22.احسان به مردم جهت جلب اعتماد آنها به حكومت 
23.توجه به نيروهاي نظامي، الف. تبيين وظايف آنها. ب. تشويق كردن نيروها. ج. مورد تفقد قرار دادن آنها. د. تأمين معاش آنها
24.توجه به قضات: الف.گزينش قضات با شرايط خاص. ج.مراقبت از كار قضات و توجه به امور معاش آنها
25.توجه به مديران و كارگزاران اجرايي كشور: الف.گزينش مديران با شرايط خاص. ب.تامين نياز آنها. ج.نظارت بر كارگزاران دولت. د.اختيارات كارگزاران فقط در چارچوب قانون
26. مدیریت اقتصاد سیاسی جامعه: الف‌ . تخفیف مالیات به كشاورزان ب.توجه به تجار و صاحبان صنايع. ج.مورد تفقد قرار دادن آنها. د.مديريت بر كار آنها
27.مشاركت سياسي مردم در نظارت بر امور عمومي 
28.پرهيز از ستايش و تعريف مردم 
29.خواستار اصلاحات بنيادين در جامعه
30.عمل به قرآن و سنت رسول خدا(ص)
31.عدم پنداشت آمريت براي حاكم
32.اعتقاد به نصرت الهي و عدم پايداري ظلم
33.وفاي به عهد و پيمان
34.قبول صلح ازدشمن مشروط به رضاي خدا
35.برخورد شديد با جاه طلبان [footnoteRef:50]، منافقين، ظالمان [footnoteRef:51] و متحجران [footnoteRef:52] [50:  ناكثين(طلحه و زبير)كه جنگ جمل را راه انداختند.]  [51:  قاصتين (معاويه)كه جنگ صفين را راه انداخت.]  [52:  مارقين (خوارج)كه قائله نهروان را ايجاد كردند.] 







منابع:
  1. قرآن کریم .
2. نهج البلاغه فيض الاسلام .
3. سيد اسماعيل رسول زاده قضاوتها و حكومت عدالتخواهي علي اين ابي طالب(ع) انتشارات ياسين چاپ دوم 1369 .
4. صحيفه نور، امام خميني (ره) ج 1 . 
5. نهج البلاغه عبده ج 2 .
6. بحارالانوار مجلسي جلد 75 .
7. الحيات جلد 1 . 
8. نهج البلاغه ، صبحي صالح ، 
9. يعقوبي تاريخ یعقوبي محمد ابراهيم آيتي ج 2 .
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